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بسم اله الرحمن الرحیم
تفسیر باء بسم اله

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث م فرمایند: أنا نقطة باء یا جمیع القرآن ف باء بسم اله و أنا نقط تحت الباء و در
الباء و اسرار الباء ف البسمله و اسرار البسمله ف الفاتحة و اسرار الفاتحة ف متون اهل تسنن هم آمده: إن اسرار القرآن ف

نقطتها. در این جلسه این جملات را بررس م کنیم.
در ارتباط با این جملات چه جمله ای که به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مربوط است و چه بقیه جملات دو موضع

مشخص است. ی موضع انار است که برخ ها اگر جمله ای برایشان قدری سخت باشد موضع انار را در پیش م گیرند.
الباء و اسرار الباء ف البسمله و اسرار البسمله ف الفاتحة و اسرار الفاتحة ف گوید جمله إن اسرار القرآن ف از باحثان م ی

نقطتها نه از پیامبر ثابت شده و نه از اصحاب وی، بله کلام نامعقول از افراطیون است و بعد اعلان خطر کرده که افراط
باعث م شود خاصیت بیان بودن قرآن از بین برود. خب اگر همه قرآن اسرار شد و همه این اسرار جمع شد رسید به باء بسم

اله، در اینصورت م توانیم بوئیم قرآن برای مردم بیان است؟ لذا اینونه افراد معتقد هستند باید چنین جملات را کنار
بذاریم.

بنده به سخن منرین این شبهه را اضافه م کنم که آیا در آن زمان حروف با نقطه و ب نقطه بوده یا اینه نقطه بعدا وارد لغت
عرب شد؟

در جلد دوم بحارالانوار علامه مجلس روایات آورده اند که ائمه م فرمایند اگر چیزی از ما رسید و نتوانستید توجیه کنید فورا
آنرا رد ننید، یا متوقف شوید یا اینه به اهل علم بسپارید. البته این را هم مدنظر داشته باشیم که هرچیزی که برسد را قبول کنیم،

چه عقلان باشد یا نباشد، چه عقلائ باشد یا غیر عقلائ باشد این هم درست نیست. اگر اینجا بتوانیم توجیه کنیم بهتر از رد
کردن است ولو اینه آخر کار بوئیم عل فرض ثبوت و صدورِ از معصوم، م تواند مراد این باشد و به نظر بنده این راه بهتر

است. 
در مورد شبهه نقطه که بعدا وارد لغت عرب شده، بل نقطه از اول نبوده و اینه در زمان حضرت امیرالمؤمنین وارد شده یا بعد

از زمان حضرت وارد شده، به این سفارش حضرت رجوع م کنیم. حضرت به ابوالاسود فرمودند تَتَّبِعه و زِد فيه ما وقَع لَكَ 
برو تتبع و جستجو کن و به آنچه من فرمودم اضافه کن، در واقع حضرت اساس را فرمودند و ابوالاسود دنبال بنیان علم نحو و
نقطه گذاری رفت. ممن است از نظر تاریخ ردی نداشته باشیم که نقطه بعد از زمان حضرت امیرالمؤمنین وارد شده است،

لذا این مشل نیست.
توجیهات

1. توجیه صدرالمتالهین : سال ال اله مشاهده م نماید که قرآن بله همه صحف، بله همه موجودات در نقطه باء جمع
السماوات و الأرض به همه موجودات اشاره م ما ف است. این نقطه بسیط است و همه اشیاء در آن است. چطور ما با ی
کنیم و م گوئیم همه موجودات در این ما ف السماوات والأرض جمع است، م توانیم بوئیم عبارت همه موجودات در نقطه

باء جمع است. اگر کس توانست از خود برهد و به دائره ملوت سبحان برسد خود را در احاطه حق متعال م بیند و زیر نظر
و سلطه نقطه باء مشاهده م کند.

صدرالمتالهین نقطه باء را به عنوان ابسط الاشیاء گرفتند و بر حق متعال تطبیق کردند. اینه همه قرآن در بسمله است و هم
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بسمله در باء است و باء هم در نقطه است یعن همه هست در ذیل سایه و سلطه اله است. اینحا صدرالمتالهین توانست بین
ه بحث سر نقطه و امیرالمؤمنین بود. حضرت منقطه باء و خدای متعال ارتباط برقرار کند اما بحث سر نقطه و حق نبود بل

فرمایند: من نقطه تحت باء هستم. ملاصدرا م گوید با خروج از وجود مجازی و سیر از فنا به بقاء و از مرگ به حیات از قرآن
ماند. در اینصورت است که قرآن از نسخه اصل که همان امام مبین امیرمؤمنان است گرفته م جز سفیدی و نور و یقین نم

شود و این همان سر کلام اله است که فرمود ﴿وانَّه ف ام الْتَابِ لَدَينَا لَعل حيم﴾  که ذیل آیه به وجود مقدس امیرالمؤمنین
تفسیر شده است. 

نقد اول
سخن شما بر وجود جمع قرآن در نقطه باء دلالت م کند نه باء بسم اله. نقطه باء در بسم اله و غیر بسم اله که فرق نم کند.
شما م خواهید نقطه باء در بسمله را تفسیر کنید یا هر نقطه باء را !؟ ضمن اینه ما در ارتباط دادن این مطالب به امیرالمؤمنین

علیه السلام ارتباط نم بینیم. 
2. مرحوم امام خمین: ایشان در مورد نقطه زیر باء و أنا نقطة تحت الباء م فرماید: و اما اسرار باء و نقطه تحت الباء که در

دارد که در فاتحه جمع م جمع شدن دارد و ی بسط است. قرآن ی باطن مقام ولایت علوی است و مقام جمع الجمع قرآن
شود و ی جمع الجمع دارد که در باء بسمله یا حت نقطه باء جمع م‐شود. وی میوید: روایت از حضرت امیر است که أنا

نقطه الت تحت الباء که اگر این وارد شده باشد تأویل‐اش این است که باء به معنای ظهور مطلق است. تعین اول عبارت از
مقام ولایت است و ممن است مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام این باشد که مقام ولایت به معنای واقع ولایت، این تعین اول

باشد و اسم تجل مطلق است و اولین تعین ولایت احمدی علوی است.
بدون اضافه به امیرالمؤمنین، نب ن دارد یعنمطلق بدون تعی تجل کند. ی م ه خداوند با خلق اش ظهور و تجلتوضیح این

اکرم و غیره؛ اما ی تعین دارد که اضافه م شود و اولین تجل همین تجل است منته ایشان امیرالمؤمنین را نماینده نبوت
هم فرض م کند و لذا م گوید اولین تعین ولایت احمدی علوی است. این أنا یعن من و ی من دیر که حضرت رسول

است. در روایات داریم که انَّ اول ما خَلَق اَله اَلْعقْل  و این عقل به نب مرم تفسیر شده است و منظور خلق ولایت پیامبر است
نه خلق جسم پیامبر اکرم.

نظر نهای باء
به نظر بنده ما راه دیری را ط کنیم. م توان گفت قرآن توین – عالَم‐ و قرآن تدوین – کتاب آسمان – از سبب بودن

خداوند نشأت م گیرد؛ چون خداوند سبب است قرآن توین و قرآن تدوین از او نشأت م گیرد و در این تجل و سببیت همه
چیز جمع است. باء هم مبین سببیت است، پس باء نماینده سببیت خداوند است نه خود باء و آنچه به باء معنا م دهد نقطه ذیل
مصداق اش امیرالمؤمنین است و ی دهد انسان کامل است که ی آنچه که به خلق هدف و معنا م آن است و در عالم هست

مصداق اش رسول اکرم است. اگر حدیث لَولاكَ لَما خَلَقْت افْلاكَ  درست باشد در واقع امیرالمؤمنین م فرماید من به عالم
هست معنا م دهم و من نقطه ذیل باء هستم. پس باء سببیت است و نقطه ذیل باء انسان کامل است و این انسان کامل به باء

معنا م دهد. باید پذیرفت که حدیث از متشابهات سخن امیرمومنان است وآنچه مطرح شد از حد گمانه زن فراتر نم رود و او
خود م داند چه فرموده است، شهسوار کلام است و الفاظ در کمند بیان اش کثیر است.

جلسه قبل گفتیم که در قرآن تعبیر تجل بیان شده است ﴿فَلَما تَجلَّ ربه للْجبل جعلَه دكا﴾  که این تجل، تجل مدنظر ما نیست
وبرخ اشتباه کرده اند. ما از عالَم به متجل تعبیر کردیم به این صورت که تجل را لازم گرفتیم و همچنین تجل اسم مفعول

م خداوند متجل هبر َّلا تَجاست. در فَلَم رخ داده است زیرا خود خداوند متجل بعدا احساس کردم که اشتباه ندارد، ول
شود. بل ما نم گوئیم تجل متعدی است ول معنایش هم این نیست که متجل را هست در نظر بیریم، هست مجل م شود،

یا به هست متجل باله یا متجل له بوئیم. در تجل یتجل خداوند متجل و عالَم متجل به است.
تفسیر اسم

اسم بسم اله چیست؟ ﴿بِسم اله الرحمن الرحيم سبِح اسم ربِكَ اعلَ﴾  این اسم چه در بسمله و چه در غیر بسمله چیست؟
در لغت و عرف به لفظ موضوع اسم م گویند. اگر لفظ باشد که موضوع برای ی معنای شده باشد مانند زید، بر، اله،
محمد، عل، حسن و قس عل هذا هم را اسم م گویند. مشل که هست اینه آیا ما با اسم خداوند کار داریم یا با خود



خداوند کار داریم. آیا سبح اله یا سبح اسم اله؟ یا جای که استعانت م جوئیم به خود خداوند استعانت م‐جوئیم یا اسم
خداوند؟ برخ از بزرگان در هر لقمه ای که م خورند بسم اله م گویند و بعد فارغ شدن الحمدله م‐گویند حال اینجا

استعانت به خود خداوند است یا به اسم خداوند است؟ استعین باله تعال یا استعین باسم اله تعال؟ در بسمله قرآن هم همین
شبهه مطرح است.

مفسرین و علما در ارتباط با حل این مساله اقسام آورده اند که جلسه بعد بحث و بررس خواهد شد.


